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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 گردیده است
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  میآگاه شو.

  جلد دهم

  صدقه و انفاق چرا؟

  دواریحسن ام: سندهینو
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 مقدمه

 بسم االله الرحمن الرحیم

با عنایت حضرت حق تعداد چهـارده جلـد کتـاب در موضـوعات مختلـف       
اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بیش نیاز به عمـل یـا رعایـت یـا     

همراه با سند از منابع معتبر که داراى شهرت ))آگاه شویم((دانستن آن داریم با نام
 امیدوارم مورد قبول حضـرت امـام زمـان    االله اءهستند ترتیب یافته است که انش

عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیـرد کـه بتوانیـد بـا ایـن      
براى اطلاع عزیزان نام موضـوعات  . مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید

  :به شرح زیر است 
  چرا؟ ﷑دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  خدمت به پدر و مادر چرا؟. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  حرص و قناعت چرا؟. 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  صدقه و انفاق چرا؟. 10
  پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. 11
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
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  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
  دعا و توسل چرا؟. 14

  امیدوار حسن
   1383ماه  فروردین
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 آیا به غیر از مومنین مى توان صدقه داد؟ 

از منـزل بـه طـرف     ﷒شبى بارانى حضرت صادق . معلى بن خنیس گفت 
  )1(ظله

در میـان راه  . من آهسـته از پـى ایشـان روان شـدم     . ساعده خارج شد بنى
خداونـد گمشـده   ) بسم االله اللهم رد علینا(چیزى از آنجناب بر زمین افتاد فرمود 

فرمود معلى تو هستى ؟ عـرض  . آنگاه پیش رفته سلام کردم . را به ما برگردان 
روى . به من بـده   ردىدا کفرمود جستجو کن هر چه پی. کردم آرى فدایت شوم 

هر چه پیدا کـردم بـه   . زمین دست کشیدم ، متوجه شدم نان زیادى پراکنده شده 
آنقدر سنگین بـود کـه   . دیدم انبان بزرگى پر از نان است . آنجناب تقدیم نمودم 

  .برداشتنش مرا دشوار مى نمود
شـتن آن  فرمود من سزاوارترم بـه بردا . کردم اجازه فرمائید من برادرم  عرض

وقتى به آنجا رسیدیم عده اى را دیـدیم  . ولى بیا با هم تا ظله بنى ساعده رویم 
کنار هر یک از خفتگان یک یا دو گـرده نـان    ﷒حضرت صادق . خوابیده اند

را نان داده از ظله خارج شـدیم   همى گذاشت و مى گذشت ، به همین ترتیب هم
فرمود اگر عارف به حق .) و شیعه هستند(عرض کردم اینها حق را مى شناسند . 

شاید منظور این باشد که سـر سـفره   (بودند در نمک نیز آنها را کمک مى کردیم 
بدان خداوند هیچ چیز را خلق ). خودمان ایشان را نشانده باهم غذا مى خوردیم 

غیر از صدقه کـه خـود   . خزینه دارى جهت آن آفریده است  ینکهنفرموده مگر ا
هرگـاه صـدقه مـى داد و    )﷒حضـرت بـاقر   (پدرم . هبان آن است حافظ و نگ

دو . چیزى را در کف سائل مى نهاد باز از او مى گرفت مى بوسید و مـى بوئیـد  
مى نشـاند   وشبانگاه صدقه دادن خشم خدا را فر. مرتبه بر دست او مى گذاشت 
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ه روز مـال و  صـدق . و گناهان را محو نموده حساب روز قیامت را آسان مى کند
  .عمر را زیاد مى گرداند

گرده نانى از خوراك خـود را  . از کنار دریا مى گذشت  ﷒بن مریم  عیسى
یکى از حواریین عرض کرد اینکار را براى چه کردید با اینکه . در دریا انداخت 

. گرده نان غذاى شما بود؟ فرمود انداختم تا نصیب یکى از حیوانات دریـا شـود  
  )2.(ردیش خداوند این عمل پاداشى بزرگ دادر پ
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 مسلمان این چنین تربیت مى کنند مادر

ابتداى وزارت این مرد دانشـمند از  . متولد شد 326صاحب بن عباد در سنه  
  .مویدالدوله دیلمى آغاز گرفت ، تا زمان فخرالدوله منصب وزارت را داشت 

. تار و بـا کمـال بـود   مردى بسیار دانشمند و دانش دوست ، نیکو رف صاحب
او را از نظر بزرگوارى و عظمت کـافى الکفـاة   . کمتر وزیرى مانند او دیده شده 

حسین . عیون الاخبار الرضا را براى او تاءلیف کرد ﷜شیخ صدوق . لقب دادند
در عصـرهاى مـاه   . صـاحب نوشـت    راىبن محمد قمى نیز کتاب تاریخ قم را ب

گـاهى  . و مى شد ممکن نبود قبل از افطار خارج شـود رمضان هر کس وارد بر ا
صدقه و انفاقهایش را در این مـاه  . بودند  هزار نفر هنگام افطار بر سر سفره اش 

  .از کودکى او را مادرش چنین تربیت کرده بود. برابرى با یازده ماه دیگر مى کرد
 همان اوان طفولیت که براى درس خواندن به مسـجد مـى رفـت هـر روز     در

صبح مادرش یک دینار و یک درهم به او مى داد سفارش مى کرد به اول فقیرى 
این عمل براى صاحب عادتى شده بود از همان سنین تـا  . که رسیدى صدقه بده 

جوانى و هم هنگامى که به مقام وزارت هیچگاه ترك سفارش و تربیت مـادر را  
نـد بـه خـادمى کـه     از ترس اینکه مبادا یک روز صدقه را فرامـوش ک . نمى کرد

متصدى اطاق خوابش بود دستور مى داد هر شب یک دینار و یک درهم در زیر 
  .صبحگاه که برمى خواست پول را برداشته به اولین فقیر مى داد. تشک بگذارد

فردا که صاحب سر از خواب . شبى خادم فراموش کرد این کار را بکند اتفاقا
برداشت بعد از اداى فریضه دست در زیر تشـک بـرد تـا پـول را بـردارد ولـى       

این فراموشى را به فال بد گرفـت  . متاءسفانه متوجه شد که خادم فراموش کرده 
 ـ   رهـم غفلـت   و د اربا خود گفت لابد اجلم فرا رسیده که خـادم از گذاشـتن دین
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امر کرد آنچه در اطاق خوابش از لحاف و تشک و بالش بـود بـه کفـاره    . نموده 
. فراموش کردن صدقه آنروز همان خادم به اولین فقیرى که ملاقـات کـرد بدهـد   

  .وسائل خواب و آسایش صاحب تمام از دیبا بود
آنها را جمع کرده از منزل خارج شـده مصـادف گردیـد بـا مـردى از       فراش
سید مستمند گریه مـى  . که به واسطه نابینائى زنش دست او را گرفته بودسادات 

جـواب داد  . خادم پیش رفته گفت اینها را قبول مى کنى ؟ پرسید چیسـت  . کرد
اشیاء بیهـوش   لمرد فقیر از شنیدن تفصی. لحاف و تشک و چند بالش دیبا است 

ب بـر سـر و   وقتـى آمـد دسـتور داد آ   . صاحب را از جریان اطلاع دادنـد . شد
صاحب پرسید تو را چه شد که اینطور از حال . صورتش بپاشند تا به هوش آید

از ایـن زن  . گفت مردى آبرومندم ولى چندى است تهى دسـت شـده ام   . رفتى 
ازدواج آنـدو  . کـرد  تگارىدخترى دارم که به حد رشد رسیده مردى او را خواس

س خودمان ذخیـره مـى   صورت گرفت ، اینک دو سال است که از خوراك و لبا
دیشب زنـم گفـت بایـد بـراى     . کنیم و براى او اسباب و جهیزیه تهیه مى نمائیم 

  .دخترم لحافى با بالش دیبا تهیه کنى 
بالاخره بر سـر همـین خواسـته    . چه خواستم او را منصرف کنم نپذیرفت  هر

 ـ . بین ما اختلافى پیدا شد رون عاقبت گفتم فردا صبح دست مرا بگیر از خانـه بی
ببر تا من از میان شما بروم ، اکنون که خادم شما این سخن را گفت جـا داشـت   

  .من بیهوش شوم 
بن عباد چنان تحت تاءثیر این پیشامد غیره منتظره واقع گردیـد کـه    صاحب

گفت لحاف و تشک دیبـا بایـد بـا سـایر وسـائل      . اشک مژگانش را فرا گرفت 
د تمـام وسـائل زنـدگى دختـر را     مناسب خودش آراسته شود به من اجازه دهی

 یهاست بـه او سـرما  وشوهر دخترك را خ. مطابق این لحاف و تشک فراهم کنم 
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اى کافى داد که به شغلى آبرومند مشغول شود و تمام جهیزیه دختر را به طورى 
  )3(. که مناسب با دختر وزیر بود تهیه نمود

  نفسى نزد مسـیحا نفسـى   ایستادن

  
به پایـان   ز صد سال نماز است به  

  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
طواف سـر کـوى ولـى حـق      یک

  کـــــــــــــــــــــــــردن

  

ز صد حج قبولست بـه دیـوان    به  
  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
  توانى ز کسى بار گرانى برهـان  تا

  
ز صد ناقه حمرا است به فرمان  به  

  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
گرسـنه بـه طعـامى بنـوازى      یک

  روزى

  

ز صوم رمضان است به شـعبان   به  
  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
جو از دوش مدین دیـن اگـر    یک

ــردارى   بـــــــــــــــــــــ

  

ز صد خـرمن طاعـات بـدیان     به  
  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
  ز آزادى صد بنـده فرمـانبردار   به

  
مومن محتاج بـه احسـان    حاجت  

  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
ــت ــین   دس ــرى ز زم ــاده بگی افت

ــزد   برخیـــــــــــــــــــــ

  

ز شب خیزى و شابان ز یاران  به  
  بـــــــــــــــــــــــــردن

  
  

)4(  



10 
 

  
  حلال باشد  صدقه و انفال باید از مال

فرمود شنیدم مردى را اهل سنت و جماعت بسـیار مـى    ﷒حضرت صادق 
میل داشتم بـه طـور ناشـناس او را ببیـنم ، اتفاقـا      . ستایند و احترامش مى کنند

را گرفته بودند ولـى او از آنهـا     مردم اطرافش . روزى در محلى ملاقاتش کردم 
. را تا بینـى پوشـانده بـود   صورت خود ) نموده (با پارچه اى . کناره مى گرفت 

پیوسته در صدد بود از مردم جدا شود بالاخره راهى را انتخاب نموده و اطرافیان 
بـه دکـان   . رفتم و کارهایش را زیـر نظـر داشـتم      من از پیش . او را واگذاشتند

 ـ  بـود دو گـرده نـان     لنانوائى رسید در یک موقع مناسب که صاحب دکـان غاف
  .به انار فروشى برخورد از او نیز دو انار سرقت کرد. برداشته از آنجا گذشت 

بالاخره در بین راه به مریضى . شگفت شدم که چرا این مرد دزدى مى کند در
من او را تعقیب کردم تا از شهر خارج . رسید همان دو نان و دو انار را به او داد

یده بـودم  خواست در آنجا وارد خانه اى شود گفتم بنده خدا آوازه تو را شن. شد
  .مایل بودم از نزدیک ببینمت ولى از تو چیزى دیدم که بى میل شدم 

گفتم از نانوا دو گرده نان و از انار فروش دو انار دزدیدى . چه دیدى  پرسید
پاسخ دادم مردى از اهل بیت پیغمبر . مجال ادامه سخن نداده پرسید تو کیستى . 

گفت شاید تو جعفر بن محمد . ال کرد گفتم مدینه است از وطنم سؤ  ﷑اکرم 
گفت این نسبت چه سود تـو را کـه   . جواب دادم آرى . ﷒بن على بن حسینى 

پرسیدم از چه رو؟ گفت زیـرا بـه قـرآن    . جاهلى و علم جدت را واگذاشته اى 
ـ  مَـن جَـاءَ باِْ�سََـنةَِ ( اطلاع ندارى که در این آیه خداوند مى فرماید فَلـَهُ عَْ�ُ

مْثَا�هَِا
َ
ِ�ئّةَِ فَلاَ ُ�زَْىٰ إِلا� مِثْلهََا وهَُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ  ۖ◌   أ هـر کـه کـار    (( )وَمَن جَاءَ بِا�س�
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مى گیرد و کسى که کار زشتى انجام دهد مطابق همان   نیکى کند ده برابر پاداش 
  .))کیفر مى بیند؟

دو نان با دو انار دزدیدم در این صورت چهار گناه کرده ام ولى چون آنها  من
وقتى چهـار از  . را انفاق کردم و به آن مریض دادم به دلیل آیه چهل حسنه دارم 

ثکلتک امـک  (گفتم . چهل کسر شود، سى و شش حسنه دیگر طلبکار مى شوم 
نشـنیده اى خداونـد    .تو جاهل به کتاب خدائى . مادرت به سوگواریت بنشیند) 

هُ مِنَ ا�مُْت�قِـ�َ (مى فرماید ى  مَا َ�تَقَب�لُ ا�ل�ـ همانا خداوند از پرهیزگاران قبول  )إِ��
گفتم دو نان و دو انـار دزدى چهـار گنـاه کـردى چـون بـدون اجـازه        . مى کند

نگاهى دقیـق بـه مـن    . صاحبش به دیگرى دادى چهار گناه دیگر نیز اضافه شد
  )5(.گذاشتم و رد شدم کرد او را وا
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  اینها پول مى گرفتند و صدقه مى دادند از

وضـو  . عامر شعبى گفت شبى حجاج بن یوسف از پى من فرستاد ترسـیدم   
گرفته وصیتهاى خود را کردم وقتى وارد مجلس حجاج شدم وسـائل کشـتار از   

تا فردا ظهـر    جواب داده گفت نترس . سلام کردم . شمشیر و پوست آماده دیدم 
ردند که در غل و مردى را آو. نشاند آنگاه اشاره اى کرد دمرا نزد خو. در امانى 

  .او را در مقابل حجاج به زمین گذاشتند. زنجیر بسته شده بود
فرزنـدان پیغمبرنـد    ﷕گفت این مرد عقیده دارد که حسن و حسین  حجاج

گفـتم  . باید براى اثبات گفتار خود دلیلى از قرآن بیاورد والا گردنش را مى زنم 
جواب داد آزاد مـى شـود چنانچـه     خوب است غل و زنجیرش را باز کنید، اگر

نیست باید در نتیجـه برداشـته    رگرنتوانست جواب بدهد، شمشیر به این آهنها کا
درست در چهـره او دقیـق شـدم    . امر کرد غل را برداشتند. شود تا به قتل برسد

اندوهگین شدم با خود گفتم از کجا براى اثبات ایـن  . دیدم سعید بن جبیر است 
حجاج گفت دلیل خود را بیـاور وگرنـه   ! یلى از قرآن بیاورد؟مطلب مى تواند دل
گفت صبر کن مدتى سر به زیر انداخته فکـر مـى کـرد     سعید. کشته خواهى شد

مرتبه . باز سعید گفت صبر کن . براى مرتبه دوم حجاج سخن خود را تکرار کرد
کـه   در مرتبه چهارم. سوم حجاج گفت دلیل بیاور این بار نیز تقاضاى مهلت کرد

بسم االله الرحمن الرحیم : اعوذ باالله من الشیطان الرجیم  دلیل خواست سعید گفت
��تِـهِ  ۖ◌   وَنوُحًا هَدَْ�نَا مِن َ�بلُْ  ۚ◌   ُ�� هَدَْ�نَا ۚ◌   وَوَهَبنَْا َ�ُ إِسْحَاقَ وََ�عْقُوبَ ( وَمِـن ذُرِّ

ي�وبَ وَُ�وسُفَ وَُ�وَ�ٰ وَهَارُونَ 
َ
�كَِ َ�زِْي ا�مُْحْسِ�ِ�َ  ۚ◌   دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَ�   )6(.) وََ�ذَٰ

وَزََ�رِ��ـا وََ�ـَْ�ٰ (حجـاج خوانـد   . به حجاج گفت بعد از آیه را بخوان  آنگاه
اِ�ِ�َ   وعَِ�َ�ٰ وَ�ِْ�اَسَ  نَ ا�ص� سعید گفت چگونه ممکـن اسـت عیسـى و    .  )ُ�� مِّ
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حجـاج  . ابـراهیم داد  را نسبت به حضرت ﷕زکریا و یحیى و موسى و هارون 
فاتحانه گفت . سعید منتظر همین پاسخ بود. گفت عیسى از فرزندان ابراهیم است 

در صورتى که عیسى پدر نداشت و از طرف مـادر انتسـاب بـه ابـراهیم دارد از     
فرزندان او محسوب شود با این همه فاصله که بین او و ابراهیم است پـس امـام   

ه این نسبت را داشته باشند با اینکه فاصـله اى  حسن و امام حسین سزاوارترند ک
حجاج امر کرد هزار دینار به او بدهند و پولها را تا . ندارند ﷑با پیغمبر اکرم 

  .منزلش ببرند، اجازه مرخصى به سعید داد
گفت با خود فکر کردم فردا باید پیش این مرد بروم و معانى قرآن را از  شعبى

من خیال مى کردم به معانى قرآن واردم اکنون دانستم که نمى دانـم  . موزیم او بیا
صبح از او مقدارى جستجو کردم بالاخره در مسجدى او را یافتم کـه پولهـاى   . 

هم جدا کرده بود و به مستمندان  ازشب گذشته را جلو گذاشته ده دینار ده دینار 
لـئن  .است  ﷕ن و حسین مى گفت همه این پولها به برکت حس. صدقه مى داد

کنا اغممنا واحدا لقد فرحنا الفا و ارضینا االله و رسولهاگر یک نفـر را انـدوهگین   
  )7(.کردیم هزار نفر را نیز شادمان نمودیم 



14 
 

  
 بلاى آسمانى را دفع مى کند صدقه

بـا   ﷑مردى یهودى از محلى که پیغمبر اکرم : فرمود ﷒حضرت صادق  
) علیک (آنجناب پاسخ داد ) السام علیک (اصحاب تشریف داشتند گذشت گفت 

من هـم   دفرمو. کردند این مرد گفت مرگ بر شما باد  اصحاب عرض . بر تو باد
فرمود پشت این شخص را مارى سیاه خواهد گزید و مى   سپس . گفتم بر تو باد

  .میرد
ت ، پشته بزرگى هیزم جمع آورى نموده طولى نکشـید  به راه خود رف یهودى

بگذرد به او فرمود پشته  ﷑وقتى خواست از محل پیغمبر اکرم . که بازگشت 
دیدند مار سیاهى چوبى را بـه دنـدان   . هیزم را بر زمین نهاد. ات را زمین بگذار

هیـزم را  . د کارى نکردم امروز چه کردى ؟ عرض کر داز او سؤ ال فرمو. گرفته 
که جمع نمودم دو گرده نان داشتم یکى را خـوردم و دیگـرى را بـه مسـتمندى     

فرمود با همان صدقه جلوگیرى از مرگش شدالصـدقۀ تـدفع میتـۀ    . صدقه دادم 
  )8(.صدقه مرگ ناگهان و ناروا را از انسان برمى گرداند السوء عن الانسان
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  ه حفظ کنید خود را از هر گزند با صدق اموال

با عده اى که کالاى زیادى براى فـروش بـا خـود مـى      ﷒حضرت صادق 
بین راه اطلاع دادند که یک دسته دزد در فلان محـل  . بردند در سفرى همراه بود

از شـنیدن ایـن خبـر همراهـان آن     . براى غارت کردن کاروان اجتماع کرده انـد 
صورتشان آشـکارا دیـده مـى     طورى متوحش شدند که آثار ترس در هجناب ب

ناراحتى شما از چیست چرا اینقدر متوحش شدید؟ عرض : فرمود ﷒امام . شد
مى ترسیم از دست بدهیم ممکن است در . کردند سرمایه و کالاى تجارتى داریم 

شـاید چشـم طمـع     سـت اختیار شما بگذاریم راهزنان اگر بدانند متعلق به شما ا
  .نداشته باشند

در ایـن  . از کجا مى دانید شاید آنها براى سرقت اموال من آمده باشـند  فرمود
عـرض کردنـد چـه کنـیم ؟     . صورت بى جهت سرمایه خود را از دست داده اید
فرمود این کار بیشتر باعـث  . صلاح مى دانید کالاى خود را در زمین پنهان کنیم 

ارد یـا در  بـرد  اتلف شدن آن است زیرا ممکن است کسى مطلع شـود و آنهـا ر  
پاسـخ داد بسـپارید بـه    . گفتند پس چه باید کرد. بازگشت جایش را پیدا نکنید

سرشارى نیـز بـه هـر      کسى که آن را از هر گزند و آسیب نگه مى دارد افزایش 
قسمت از آن کالا مى دهد به طورى که هر قسمت آن بیشتر از دنیـا و آنچـه در   

د که نهایت احتیاج را به آن داشـته  ده ازاوست ارزش پیدا کند هنگامى به شما ب
  .فرمود پروردگار جهان . آن شخص کیست . باشید سؤ ال کردند

توضیح داد که بر فقرا و مسـتمندان صـدقه   . چگونه به خدا بسپاریم  پرسیدند
فرمـود تصـمیم   . گفتند اینجا بیچاره و مستمندى نیست که به آنها بـدهیم  . دهید

صدقه بدهید تا خداوند بقیه را از پیشامدى که  بگیرید یک سوم از اموال خود را
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پناه خداوند اموالتان را نگـه   رفرمود اینک د. مى ترسید نگه دارد تصمیم گرفتند
  .داشته مى شود به راه خود ادامه دهید

فرمود . آمدند، دزدها پیدا شدند همراهان حضرت را ترس فرا گرفت  مقدارى
همین که چشم راهزنـان  ! ه خداوند هستید؟دیگر از چه مى ترسید با اینکه در پنا

عرض کردند . دست آنجناب را بوسیدند. افتاده پیاده شد ﷒به حضرت صادق 
را در خواب دیدیم ما را امر کرد که امروز خود را بـه   ﷑دیشب پیغمبر اکرم 

نان و راهزنان ایمـن  اینک در خدمتتان هستیم تا از گزند دشم. شما معرفى کنیم 
باشید فرمود به شما نیازى نداریم کسى که ما را از شما نگهدارى کـرد از گزنـد   

  .آنها نیز حفظ خواهد کرد
. به سلامت راه را طى کردند یک سوم از کالاى خود را صدقه دادند مسافرین

 .هر درهم ده برابر فایـده نمـود  . سرمایه تجارتى آنها با سود فراوانى فروخته شد
امام فرمـود اکنـون   . چقدر زیاد بود ﷒به یکدیگر گفتند برکت حضرت صادق 
پس از ایـن بـه همـین روش ادامـه      یدسود و برکت سودا کردن با خدا را فهمید

   )9.(دهید
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  هفتاد سال ، هفت روز یک نان

شبى در عبادتگاه خود مشغول . گویند عابدى هفتاد سال خدا را عبادت کرد 
زنى آمده درخواست کرد او را اجازه دهد شب را در آنجـا بسـر   . یاز بودراز و ن

نمود باز نپـذیرفت ،   رارزن اص. عابد امتناع ورزید. برد تا از سرما محفوظ بماند
در این هنگام چشـم عابـد بـه انـدام مـوزون و جمـال       . ماءیوس شده برگشت 

ز معبد بیرون آمده دلفریب او افتاد هر چه خواست خود را نگه دارد ممکن نشد ا
هفت شبانه روز با او بسر . او را برگردانید داستان گرفتار شدن خود را شرح داد

  .برد
به یاد عبادتها و مناجاتهاى چندین ساله افتاد بسیار افسرده گردیـد بـه    شبى

زن وقتى نـاراحتى عابـد را   . اندازه اى اشک ریخت که از حال رفته بیهوش شد
مشاهده کرد همین که به هوش آمد گفت تو خداى را با غیر من معصیت نکـرده  

  .ادآورى کن ی زمرا نی. اى اگر با او از در توبه درآئى شاید قبول کند
شب فـرا رسـید پنـاه بـه     . از عبادتگاه بیرون شد سر به بیابان گذاشت  عابد

خرابه اى برد، در آن خرابه دو نفر کور زندگى مى کردند که هر شب راهبى براى 
غلام راهب آمد، به هر کدام یک . آنها دو گرده نان به وسیله غلامش مى فرستاد

کـورى کـه بـه او نـان     .  گرفـت د معصیت کار یکى از نانها را عاب. گرده نان داد
غـلام گفـت دو   . گفت امشب باید گرسنه به سـر بـرم   . نرسیده بود در گریه شد

  .گرده نان را بین شما تقسیم کردم 
با خود اندیشید که من سزاوارترم با گرسنگى بسر برم این مرد مطیـع و   عابد

ایـن اسـت کـه گرسـنه      سزایم. فرمانبردار است ولى من معصیت کار و نافرمانم 
  .باشم ، نان را به صاحبش رد کرد
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را بدون غذا بسر برده ، رنج و ناراحتى فراوانى و شدت گرسنگى توان  آنشب
خداوند بـه  . را از او ربود، به اندازه اى ضعف پیدا کرد که مشرف به مرگ گردید

عزرائیل امر کرد روح او را قبض نماید وقتى از دنیا رفت فرشته هـاى عـذاب و   
  .ملائکه رحمت درباره اش اختلاف کردند

. مدعى بودند که مردى عاصى بوده ولى توبـه کـرده اسـت    رحمت  فرشتگان
خداوند خطاب کـرد  . ا مامور او هستیم مملائکه عذاب مى گفتند معصیت نموده 

وقتـى سـنجیدند   . عبادت هفتاد ساله او را با معصـیت هفـت روزه اش بسـنجید   
آنگاه امر کرد معصیت هفت روزه را با گرده نانى که دیگـرى  . معصیت افزون شد

بر خود مقدم داشت مقابله کنید سنجیدند به واسطه ایثـار و انفـاق گـرده نـان     را 
ملائکـه رحمـت امـور او را عهـده دار     . زیادتر گردید و ثواب آن افزون گشت 

  )10(.شدند
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  رفع هر نحوست صدقه بدهید  براى

آن . فرمود زمینى بین من و مردى قرار بود تقسـیم شـود   ﷒حضرت صادق 
کار را به تاءخیر مى انـداخت تـا سـاعتى را    . علم نجوم اطلاعى داشت مرد از 

انتخاب کند که به اعتقاد خودش آن ساعت براى او خوب است و براى من بـد،  
بـالاخره روز و سـاعتى کـه در نظـر داشـت      . و من زیان  نددر نتیجه او سود ک

راحتى دست منجم از روى نا. رسید، زمین تقسیم شد ولى به نفع من تمام گردید
  .مانند امروز هرگز ندیده بودم ) ما راءیت کالیوم قط(خود بر یکدیگر زده گفت 

مگر چه شده ؟ جواب داد من مردى منجم هستم در سـاعت خـوبى    پرسیدم
اینک مى بینم کار بـرعکس  . بیرون آمدم و ساعت بد را براى شما اختیار کردم 

 ـ و را حـدیثى بیـاموزم کـه    شد قسمت بهتر نصیب شما گردید گفتم مى خواهى ت
  پدرم به من فرمود؟

فرمود هر کـه مایـل اسـت خداونـد      ﷑گفتم پیغمبر اکرم . کرد بگو تقاضا
اگر مى خواهـد  . نحوست روزش را جلوگیرى کند صبحگاه آن روز صدقه بدهد

نحوست شبش از بین برون سر شب صدقه دهد من ابتداى حرکت و خارج شدن 
   )11.(این صدقه دادن برایت بهتر از علم نجوم است . ا با صدقه شروع کردم خود ر

تا توانى به جهان خدمت محتاجان 
  کـــــــــــــــــــــــــــن

  

  یا درمى یا قلمى یا قـدمى  بدمى  
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. 
 منت باید صدقه و انفاق کرد بى

رسید با حالى که شـادى و خرسـندى از    ﷒مردى خدمت امام محمد تقى  
. آنجناب فرمود تو را شـادمان مـى بیـنم سـبب چیسـت      . ظاهرش آشکارا بود

شایسـته تـرین   : شنیدم از پدرت که مى فرمود ﷑عرض کرد یابن رسول االله 
که انسان باید شادمان باشد روزى است که او را صدقات و نیکى و نفع به  وزىر
امروز ده نفر از بـرادران دینـیم   . ادران دینى از طرف خداوند نصیب شده باشدبر

آنها را پذیرائى کردم و به هر یـک  . همه بى بضاعت و عیالمند. بر من وارد شدند
  .رو خرسندم  مقدارى کمک نمودم از این

به جان خودم سوگند تو را شایسته است این شادمانى به شرط اینکـه   فرمود
  .ابود نکرده باشى ، یا بعد از این نابود نکنى آن عمل را ن
  کرد چگونه ممکن است از بین ببرم با اینکه مـن از شـیعیان خـالص     عرض
  شمایم ؟
هم اکنون نابود کردى آن نیکى و کمک به برادران را پرسید با چه چیز  فرمود

ُ�م بـِا�مَْنِّ  لاَ ُ�بطِْلـُوا(فرمود این آیه را بخـوان   ﷒امام . از بین بردم  صَـدَقَاتِ
ذَىٰ 

َ
عـرض  ))صدقه هاى خود را با منت نهادن و آزار کردن باطـل نکنیـد  (()وَالأْ

نمودم نه منت کردم و نه آنها را آزردم  ککرد به اشخاصى که آنها را صدقه و کم
ذَىٰ ( آنجناب تفصیل داد که در آیه. 

َ
 ـ )لاَ ُ�بْطِلوُا صَدَقَاتُِ�م بـِا�مَْنِّ وَالأْ د خداون

نفرموده باطل نکنید به منت گذاردن و آزردن کسانى که به آنها صـدقه داده ایـد،   
  .منظور هر نوع اذیتى است 

نظر تو آزردن آنهائى که صدقه داده اى بزرگتر اسـت یـا فرشـتگانى کـه      در
مامور تو هستند و یا آزردن ما؟ جواب داد آزردن شما و ملائکه حضرت جـواد  
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پرسـید بـا چـه    ! ستى مرا آزردى و صدقه خود را باطل کردى فرمود به را ﷒
کارم شما را آزردم یابن رسول االله ؟ آنجناب شرح داد با همین سخنت که گفتـى  

؟ مـى دانـى شـیعه    !شـمایم    چگونه باطل کنم آن را با اینکه از شیعیان خـالص  
خالص ما کیست ؟ با تعجب عرض کرد نه ، فرمود خربیل مـومن آل فرعـون و   

َ� ا�مَْدِينَةِ �سََْ� ( صاحب یس که خداوند مى فرماید قْ
َ
نْ أ سلمان  )وجََاءَ رجَُلٌ مِّ

اشخاصى برابر دانستى آیا با ایـن سـخن    ینو ابوذر، مقداد و عمار خود را با چن
  ملائکه و ما را نیازردى ؟

  کرد استغفراالله و اتوب الیه یابن رسول االله پس چه بگویم ؟ عرض
بگو من از دوستان شمایم و دشـمن دشـمنانتان و دوسـت دوسـتانتان      فرمود

عرض کرد همین را مى گویم و همین طور نیز هستم و از آنچه گفتم کـه  . هستم 
امـام  . به واسطه نپسندیدن خدا مورد پسند شما و فرشتگان نیز نبود توبه کـردم  

   )12(.ت نمودبازگش اتفرمود اکنون ثوابهاى از بین رفته صدقه  ﷒
  ره نیکمـــــردان آزاده گیـــــر 

  
  استاده اى دسـت افتـاده گیـر    چو  

  
  کانــان کــه مــرد حقنــد ببخشــاى

  
  بـــازار بـــى رونقنـــد خریـــدار  

  
اگــر راسـت خــواهى و   جـوانمرد 

ــت   لیســــــــــــــــــــــ

  

)13(، پیشه شاه مردان علیسـت  کرم  
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  ابو حمزه ثمالى

ایشـان پـس   . گفت صبحگاه جمعه اى نماز با حضرت زین العابدین خواندم  
از تمام کردن ذکر و تسبیح به قصد منزل حرکت نمودند مـن هـم در خدمتشـان    

وقتى به منزل رسید کنیزى داشت بنام سکینه ، او را خواسته فرمود مبـادا  . بودم 
نید حتما هـر کـه آمـد    فقیرى را که به در خانه ما آمد ماءیوس برگردا ومستمند 

  .غذایش بدهید زیرا امروز جمعه است 
فرمـود ثابـت   . کردم آقا همه کسانى که سؤ ال مى کنند مستحق نیستند عرض

مى ترسم بعضى مستحق باشند و از در خانـه مـا محـروم    ) اسم ابوحمزه است (
ده شوند آنگاه بر ما خانواده نازل شود آنچه بر خانواده نازل شود آنچه بر خـانوا 

  .دغذا بدهید سؤ ال کنندگان را غذا بدهی. یعقوب وارد شد
یعقوب هر روز گوسفندى مى کشت مقدارى خودشـان مصـرف مـى     حضرت

مرد مومن و مستمندى در حال روزه با منزلتـى  . کردند و قدرى صدقه مى دادند
. که در نزد خداوند نیز داشت ، غریب آن ناحیه بـود از در خانـه آنهـا گذشـت     

من  هب جمعه بود گفت سائلى غریب و گرسنه ام از زیادى غذاى خود بافطار ش
درخواست خود را بر در خانه یعقوب مکرر کرد آنها مى شنیدند ولـى از  . بدهید

  .وضع او خبر نداشتند گفته اش را تصدیق ننمودند
هِ وَ�ِن�ا إَِ�ـْهِ رَاجِعُـونَ ( جملهفرا رسید فقیر مایوس گردید  شب را بـر   )إِن�ا �لِ�ـ

آن شب بـا همـان حـال خوابیـده و شـکایت      . زبان گذرانیده اشکش جارى شد
مى   گرسنگى را به خدا کرد، فردا را نیز روزه گرفت با شکیبائى خدا را ستایش 

از غذایشان هم زیـاد   وابیدندو خانواده اش با شکم سیر خ ﷒اما یعقوب . کرد
کرد بنده ما را خوار کردى به طـورى  خداوند صبح آنشب به یعقوب وحى . ماند
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که باعث خشم من شد سزاوار تاءدیب و نزول بلا و گرفتارى شدى که از طرف 
  .من نسبت به خود و خانواده ات نازل شود

یعقوب ان احب انبیائى الى و اکرمهم على من رحم مساکین عبادى و قربهم  یا
رستى کـه محبـوب تـرین    به د! الیه و اطعمهم و کان لهم ماءوى و ملجاءیعقوب 

پیغمبران در نزد من آن کسى است که بر مستمندان ترحم کند و آنها را بـه خـود   
دیشـب بنـده   ! یعقوب . شدنزدیک نموده غذایشان بدهد پشتیبان و پناه ایشان با

را تـرحم نکـردى هنگـام افطـار بـه در خانـه ات آمـده        ) ذمیـال  (مستمند مـا  
و را غذا ندادى با اشـک جـارى بازگشـت    درخواست نمود که غریب و بینوایم ا
امروز نیز روزه گرفت دیشب شما همه سیر . شکایت گرسنگى خود را به من کرد

  .بودید و غذایتان زیاد آمد
مى دانى دوستانم را به کیفر و رفتارى ، از دشمنانم زودتر مبـتلا مـى    یعقوب

را پـس از هـر   اما دشـمنان  . این هم به واسطه حسن نظر من به آنها است . کنم 
خطا فورا گرفتار نمى کنم تا متوجه استغفار نشوند آنها را خـورده خـورده مـى    

مـى کـنم و بـر شـما      رفتـار اینک به عزتم سوگند تو و فرزنـدانت را گ )14(گیریم
مصیبتى نازل خواهم کرد و با کیفر خود شما را مى آزارم آماده ابتلا شوید و بـه  

  .کیبا باشیدآنچه بر شما نازل مى کنم راضى و ش
عرض کرد فدایت شوم یوسف خواب  ﷒حمزه به حضرت زین العابدین  ابو

فرمود همان شبى که یعقوب و خانواده اش سیر خوابیدند و . را در کدام شب دید
صبحگاه که خواب را براى پدر نقل کرد با آن وحى که شده بـود  . ذمیال گرسنه 

از این خـواب مطلـع نکـن     اران خود ریعقوب افسرده گشت به یوسف گفت براد
اما یوسف داستان خـواب را بـه بـرادران گفـت     . مى ترسم نیرنگى برایت بکنند

  )15.(گرفتارى آنها شروع شد
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  است گاهى اینطور نیز بشود ممکن

. با زن خود بر سر سفره نشسته بود میان سفره مرغى بریان نهاده بودند مردى
صاحب خانه از جاى حرکت : سائلى به در خانه آنها آمده درخواست کمک کرد

مدتى گذشت آن مـرد فقیـر شـد بـه واسـطه      . نموده او را با عصبانیت دور کرد
تفاقـا بـاز   ا. دتنگدستى زوجه خود را طلاق داد، زن شوهر دیگرى اختیـار نمـو  

  .روزى با شوهر بر سر سفره اى نشسته بودند مرغ بریانى هم وجود داشت 
شوهرش گفت خوب اسـت همـین مـرغ را بـه فقیـر      . بر در خانه آمد فقیرى

وقتى که بازگشـت  . زن مرغ را برداشت و به درب خانه رفت به فقیر داد. بدهى 
ت آن فقیـر شـوهر   گف. سبب گریه را پرسید. شوهر متوجه شد زن گریه مى کند

شوهرش . شرح داد  سابقم بود حکایت آزردن و کمک نکردن به سائل را برایش 
گفت به خدا سوگند من همان سائلم که به در خانه شـما آمـدم و آن مـرد، مـرا     

  )16(.رنجانید
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  اشخاص را چگونه باید انجام داد درخواست

ن صـحبت مـى   بودم بـا ایشـا   ﷒بن حمزه گفت خدمت حضرت رضا  یسع
عده زیادى هم حضور داشتند که از مسایل دینى حـلال و حـرام سـؤ ال    . کردم 

در این هنگام مردى بلندقد و گندمگون وارد شد پس از سلام عرض . مى نمودند
دوستداران شما و پدران و اجـدادتان هسـتم    ازمردى  ﷑کرد یابن رسول االله 

اینک . قدارى پول براى بازگشت به وطن داشتم گم شداز سفر حج برمى گردم م
چون خداوند نعمت را به . تقاضا دارم مرا کمکى فرمائید تا به شهر خود برگردم 

صدقه به من نمى رسد آن مبلغ را از طرف شـما  ) و ثروتمندم (من ارزانى داشته 
  .صدقه مى دهم  آنجادر 

م شـروع بـه صـحبت نمـود تـا      آنگاه با مرد. بنشین خدا تو را بیامرزد فرمود
علـى ابـن   . من و سلیمان جعفرى و خثیمه با آن مرد باقى ماندیم . متفرق شدند

سـلیمان عـرض   . شوم ) اندرون (فرمود اجازه مى دهید وارد  ﷒موسى الرضا 
آورده ، درب اطـاق را   یفحضرت داخل شد پس از ساعتى تشـر . کرد بفرمائید

بست از بالاى درب دست مبارك خود را بیرون آورده فرمود خراسانى کجاست 
فرمود این دویست دینار را بگیر براى مخارجت به این . ؟ عرض کرد در خدمتم 

کـه مـن تـو را     .پول تبرك جو از طرف من نیز صدقه مده هم اکنون خارج شـو 
  .نبینم و نه تو مرا

کـرد فـدایت     سلیمان عرض . خارج شد ﷒ضرت رضا ح. رفت  خراسانى
شوم به او ترحم نموده بذل و بخشش زیادى نیز فرمودید علت اینکه پشت درب 
پنهان شدید چـه بـود؟ فرمـود نخواسـتم انکسـار و خـوارى درخواسـت را در        

پیغمبر اکرم  تارنشنیده اى گف. صورتش مشاهده کنم چون خواسته او را برآوردم 
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راالمستتر بالحسنۀ یعدل سبعین حجۀ و المذیع بالسیئۀ مخذول و المسـتتر   ﷑
برابـرى بـا هفتـاد      کسى که کار نیک را پنهانى انجام دهد پاداشش  بها مغفور له

حج دارد و شخصى که آشکارا گناه بکند در پیشـگاه خداونـد خـوار و مطـرود     
نشـنیده اى  . او سـر زنـد آمرزیـده مـى شـود     در پنهان گناهى از  آنکهاست اما 

  :پیشینیان گفته اند
ــى ــۀ  مت ــا لاطــب حاج ــه یوم   آت

  
  الى اهلى و وجهـى بمائـه   رجعت  

  
پیش او براى درخواستى مى روم بسوى خانواده خود برمى گـردم بـا    هرگاه

  )17.(اینکه آبرویم حفظ شده 
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  و کفالت بینوایان ﷒زین العابدین  امام

را  ﷒نقل شده هنگامى که پدرش علـى بـن الحسـین     ﷒حضرت باقر  از
غسل مى داد اطرافیان متوجـه پینـه اى کـه بـر روى زانـوان و پاهـاى مبـارك        

در این موقع چشم آنها به شـانه حضـرت زیـن    . آنجناب بسته شده بود گردیدند
ماننـد زانـویش پینـه     شانه آن بزرگوار نیـز  ازافتاد که یک قسمت  ﷒العابدین 

عرض کردند آثارى که در پا و زانوان حضرت دیده مى شود معلوم است . بسته 
  !به واسطه سجده هاى طولانى پیدا شده اما این قسمت از شانه چرا پینه بسته ؟

. فرمود اگر بعد از حیات ایشان نبود علتش را نمـى گفـتم    ﷒باقر  حضرت
به اندازه اى که ممکنش بود از یک نفر تـا بیشـتر    روزى نمى گذشت مگر اینکه

شب که مى شد آنچه از خوراك خانواده اش زیـاد مـى   . بینوایان را سیر مى کرد
بـه خـواب رفتـه بـود از منـزل       هاهنگامى که دیده . آمد در انبانى جاى مى داد

خارج مى شد به در خانه عده اى تنگدست که از ترس آبرو سؤ ال نمى کردنـد  
محتوى انبان را بین آنها تقسیم مى کرد بـه طـورى کـه متوجـه نمـى      . ت مى رف

هیچ یک از افراد خانواده آنجناب نیـز بـر ایـن کـار     . شدند آورنده طعام کیست 
منظورش این بـود کـه بـه پـاداش صـدقه      . بودم  دهاطلاع نداشتند من متوجه ش

  .پنهانى و با دست خود نائل شود
  :مى فرمود پیوسته

ر تطفى غضب الرب کما یطفى الماء الحطب فاذا تصـدق احـدکم   صدقه الس ان
فاعطى بیمینه فلیخفها عن شمالهپنهان صدقه دادن خشم پروردگـار را فـرو مـى    

هر یک از شـما بـا دسـت راسـت     . نشاند چنانچه آب آتش را خاموش مى کند
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 صـدقه کنایه از اینکـه آنقـدر   (()18(صدقه داد طورى که دست چپش متوجه نشود
  .))ا پنهان نماید که هیچکس اطلاع پیدا نکنددادن ر
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  فرزندان خود را با صدقه بخرید حیات

عـرض کـردم تـاکنون دو     ﷒بن عمر بن یزید گفت به حضرت رضا  محمد
. صـدقه بـده     فرمـود بـرایش   . پسرم فوت شده اند اینک پسرك کوچکى دارم 

ى به همـان پسـرك   وقتى خواستم حرکت کنم فرمود هر چه خواستى صدقه بده
بده و بگو با دست خودش به مستمند بدهد اگرچه تکه نان یا مشتى از خوردنى 
یا چیز دیگر هر چند کم باشد خوب است ، زیرا هر چیزى کـه بـراى خـدا داده    
شود در صورتى که نیت خالص باشد کم هم اگر بود در نـزد خداونـد بـزرگ و    

  .زیاد است 
ةٍ خَْ�ًا يرََهُ ( فرماید مى خداوند وَمَـن َ�عْمَـلْ مِثْقَـالَ  ﴾٧﴿ َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

ا يرََهُ  ةٍ َ�� هر کس به اندازه ذره اى از مثقال کار نیک انجام دهـد پـاداش آن    )ذَر�
. را مى بیند و هر که به قدر ذره اى از مثقال کار بد بکند جزایش را خواهد دیـد 

دْرَاكَ مَا العَْقَبةَُ .فلاََ اْ�تَحَمَ العَْقَبةََ (و نیز مى فرماید
َ
وْ  ﴾١٣﴿ فَك� رََ�بَةٍ  ﴾١٢﴿وَمَا أ

َ
أ

طْعَامٌ ِ� يوَْمٍ ذِي َ�سْغَبةٍَ  َ�ةٍ  ﴾١٥﴿ يَ�ِيمًا ذَا مَقْرََ�ةٍ  ﴾١٤﴿ إِ وْ ِ�سْكِينًا ذَا مَْ�َ
َ
 )19( )بهأ

وارد نشده اى نمى دانـى ،  ) کنایه از مخالفت با هواى نفس (کار دشوار و سخت 
آزاد کردن بنده اى یـا غـذا دادن در روز گرسـنگى بـه     ! آن کار دشوار چیست 

  . ستیتیمى که خویشاوند باشد یا مستمندى که خاك نشین ا
رو غـذا   مردم نمى توانند بنده آزاد نمایند از ایـن  خداوند مى داند همه فرمود

دادن به یتیم و مسکین را برابر با بنده آزاد کردن نموده باز تکـرار فرمـود کـه از    
  )20.(طرف فرزندت صدقه بده 
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  صدقه روزى خود را فراوان کنید با

به فرزند خود محمد فرمود پسرجان از مخـارج چقـدر    ﷒صادق  حضرت
عرض کرد چهل دینار، او را امر کرد از منزل خارج شود و آن مبلـغ  . ه زیاد آمد

گفت در این صورت چیزى نخواهد ماند موجودى همـین چهـل   . را صدقه بدهد
اما علمت ان  داد اهدفرمود آن را صدقه بده قطعا خداوند عوض خو. دینار است 

ارد کلیـد  نمى دانى هر چیـزى کلیـدى د   لکل شى ء مفتاح ، مفتاح الرزق الصدقه
محمد امر امام . اینک چهل دینار را به عنوان صدقه بده   روزى صدقه است پس 

  .را انجام داد ﷒
از ده روز نگذشت که از محلى مبلغ چهار هـزار دینـار بـراى آنجنـاب      بیش
فرمود پسرجان براى خدا چهل دینار دادیم خداونـد چهـار هـزار دینـار     . رسید

  )21(.عوض آنرا داد
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  و سؤ ال نکردن شرط بهشت است درخواست

آمـده   ﷑فرمود عده اى از انصار خدمت پیغمبر اکرم  ﷒صادق  حضرت
فرمود چیسـت حاجـت   . پس از سلام عرض کردند یا رسول االله حاجتى داریم 

  .فرمود هر چه هست بگوئید. گفتند درخواست بزرگى است . شما
سـر   ﷑پیغمبر اکرم . هیم براى ما بهشت را ضمانت بفرمائیدمى خوا گفتند

به زیر انداخت و یا چیزى بر روى زمین مى کشـید پـس از لحظـه اى سـر بـر      
داشته فرمود ضمانت مى کنم به شرط اینکه از احدى چیزى نخواهیـد و سـؤ ال   

نند بـه طـورى کـه در    که سؤ ال نک مودندنکنید پس از این شرط خود را مقید ن
مسافرت هنگام سوارى اگر شلاق یکـى از آنهـا مـى افتـاد از تـرس سـؤ ال و       

پیاده مى شد و برمى داشت حتى بر . درخواست ، به کسى نمى گفت آن را بدهد
سر سفره آب مى خواست یک نفر از او نزدیک تر به آب بود نمى گفـت آب را  

  )22(.خورد مىبده از جا حرکت کرده آب 
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  سائل چیست هوظیف

بودیم ، انگور مى  ﷒عبدالملک گفت در منى خدمت حضرت صادق  مسمع
حضرت فرمود خوشه انگـورى بـه او   . سائلى آمده تقاضاى کمک کرد. خوردیم 

آنجناب فرمـود  . گفت اگر درهمى باشد مى گیریم . خوشه را به او دادند. بدهید
مرتبـه دوم برگشـته    اىئل رفت بـر سا. خدا بر تو وسعت دهد) یسع االله علیک (

به او چیزى نداده فرمود  ﷒حضرت صادق . گفت همان خوشه انگور را بدهید
سه دانه از انگورهـا   ﷒فقیر دیگرى آمد امام . خداوند تو را وسعت عنایت کند

  .را برداشته به او داد
خداى را کـه    ستایش  الحمد الله رب العالمین الذى رزقنى گرفت و گفت فقیر

آنجناب فرمود بایست دو دست خود را پـر از انگـور   . به من روزى عنایت کرد
سـتایش پروردگـار   ) الحمد الله رب العـالمین  (باز گرفت و گفت . کرده به او داد

از درهـم چیـزى    سـید فرمود بایست رو به غلام نموده پر. جهانیان را سزا است 
  پیش تو هست ؟

طورى که ما حدس زدیم قریب به بیست درهم همراه غلام بود همان را به  به
خدایا  الحمد الله هذا منک وحدك لاشریک لک این مرتبه گرفته گفت. سائل داد

بـاز  . تو را ستایش مى کنم این نعمت از توست اى پروردگار یکتـا و بـى همتـا   
تن بیرون کرده به او داد  زپیراهنى ا  جاى خود باش فرمود  ﷒حضرت صادق 

الحمد الله الذى کسانى و سترنى یا ابا  این بار گرفت و گفت. فرمود این را بپوش 
ستایش مر خدائى راست که به من لباس داد و تنم  عبداالله او قال جزاك االله خیرا

دعا را براى  فقط همین. یا اینطور گفت خدا به شما جزاى خیر بدهد. را پوشانید
ما با خود خیال کردیم اگر فقیر براى حضـرت  . نموده رفت  ﷒حضرت صادق 
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دعا نمى کرد و در هر مرتبه همى خداى را حمد و ستایش مى نمود آنجناب هم 
تا زمانى که خدا را ستایش مى کرد به او چیزى مى داد زیرا هر بار که حضـرت  

بـاز هـم بـه او مـى      ﷒شکر مى کرد امام  به او عطائى مى نمود سائل خدا را
  .تا مرتبه اى که براى خود حضرت دعا کرد)23(.داد
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  روایت درباره صدقه و نفاق چند

لان احج حجۀ احب الى من ان اعتـق رقبـۀ و   : قال  ﷒عن ابى جعفر  -  1
مـن   رقبۀ حتى انتهى عشرة و مثلها حتى انتهى الى سبعین و لان اعول اهل بیـت 

المسلمین اشبع جوعتهم و اکسو عورتهم واکف وجوههم عن الناس احب الى مـن  
حتـى انتهـى الـى     ثلهـا ان احج حجۀ و حجۀ و حجۀ انتهى الى عشر و عشر و م

  )24(.سبعین 
فرمود اگر حجى بجا آورم در نظر مـن محبـوبتر اسـت از     ﷒باقر  حضرت

هرگاه . افه کرد تا هفتاد بنده آزاد کنم اینکه یک بنده یا دو، یا سه همین طور اض
متکفل یک خانواده از مسلمین شوم از گرسنگى نجاتشـان دهـم و تـن آنهـا را     

دوست دارم تا اینکه یک حـج   بیشتر. بپوشانم و آبرویشان را از مردم حفظ کنم 
  .یا دو تا و به همین طریق اضافه فرمود تا هفتاد حج انجام دهم 

داووا مرضـاکم بالصـدقۀ و    ﷒قال ابـو عبـداالله   : ل عبداالله بن سنان قا -  2
ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقۀ فانها تفک من بین لحـى سـبعمائۀ   
شیطان و لیس شى ء اثقل على الشیطان من الصدقۀ على المومن و هى تقـع فـى   

  )25.(ید الرب تبارك و تعالى قبل ان تقع فى ید العبد
فرمود مریضهاى خود را با صدقه معالجه کنید و با دعا و  ﷒ق صاد حضرت

به وسیله صدقه روزى را به طـرف خـود کشـیده    . نیایش بلا را جلوگیرى نمائید
یعنى شیطان (پائین آورید زیرا صدقه از بین چانه هفتاد شیطان خلاص مى شود 

تـر از صـدقه بـر     سـنگین  شیطانهیچ چیز بر ) پیوسته مانع انجام صدقه هستند
قبل از آنکه صدقه داخل در دست سائل شود به دست خـدا مـى   . مومن نیست 

  .)یعنى مورد قبول او واقع مى شود(رسد 
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یقول بکـروا بالصـدقۀ و ارغبـوا     ﷒عن ابى ولاد قال سمعت ابا عبداالله  -  3
فیها فما من مومن یتصدق بصدقۀ یرید بها ما عنداالله لیدفع االله بها عنه شر ما ینزل 
من السماء الى الارض فى ذلک الیوم الا وقاه االله شر ما ینـزل مـن السـماء الـى     

  .الارض فى ذلک الیوم 
ن بلیۀ من بلایا الـدنیا  ایضا قال ان الصدقۀ لتدفع سبعی ﷒عن ابى جعفر  -  4

مع میتۀ السوء ان صاحبها لایموت میتۀ السوء ابدا مـع مـا یـدخر لصـاحبها فـى      
  .الاخرى 

صبحگاه خـود را بـا   : شنیدم مى فرمود ﷒ولاد گفت از حضرت صادق  ابو
صدقه شروع کنید و سعى نمائید درباره این عمل ، هر مومنى که به نیت رسـیدن  

دقه دهد تا خداوند از او بلاى آن روز را جلوگیرى کند قطعا از به پاداش خدا ص
  .شر آن روز محفوظ مى ماند

نیز فرمود صدقه هفتاد نوع گرفتارى از پیشآمدهاى دنیا را  ﷒باقر  حضرت
جلوگیرى مى کند و از مرگ ناگهانى و ناروا نیز انسان را نگـه مـى دارد صـدقه    

واهد مرد علاوه بر ثوابهائى که برایش ذخیـره مـى   دهنده به مرگ ناروا هرگز نخ
  .شود
اعط الکبیـر و الکبیـرة و الصـغیر و الصـغیرة و مـن       ﷒قال ابو عبداالله  -  5

وقعت له فى قلبک الرحمۀ و ایاك و کل و قال بیده هزها عن عمرو بن ابى نصـر  
و فـیهم الیهـود و   ان اهـل السـواد یقتحمـون علینـا      ﷒قال قلت لابى عبـداالله  

  .فقال نعم  مالنصارى و المجوس فنتصدق علیه
به منهال فرمـود بـر مـرد و زن بزرگسـال و پسـربچه و       ﷒صادق  حضرت

دختربچه هاى صغیر هر کدام در قلب خود نسبت به آنهـا رحـم و شـفقتى پیـدا     
امـام  . کردى صدقه بده از صدقه دادن به همه کسانى که اشاره مى کنم پرهیز کن 
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منظـور مخـالفین   (اشاره حرکتى داد  دهدر این هنگام دست خود را بلند نمو ﷒
  .)هستند

عرض کردم بادیه نشینان بـر   ﷒بن ابى نصر گفت به حضرت صادق  عمرو
در میان آنها یهودى و نصرانى و مجوسى وجود دارد آیـا بـه   . ما وارد مى شوند

  .آرى : دایشان صدقه بدهیم ؟ فرمو
یداالله العلیا و یدالمعطى التى تلیها و : الایدى ثلاث  ﷑قال رسول االله  -  6

یدالمعطى اسفل الایدى ، فاستعفوا عـن السـوال مـا اسـتطعتم ان الارزاق دونهـا      
حجب فمن شاء قنى حیاءه و اخذ برزقه و من شاء هتک الحجاب و اخذ رزقه و 

احدکم حبلا ثم یدخل عرض هذا الـوادى فیحتطـب    خذیاء الذى نفسى بیده لان
حتى لا یلتقى طرفاه ثم یدخل به السوق فیبیعه بمد مـن تمـر و یاءخـذ ثمنـه و     

  )26.(یتصدق بثلثیه خیر له من ان یساءل الناس اعطوه او حرموه 
تها فرمود دستها بر سه قسمند دست خـداى بـالاترین دس ـ   ﷑اکرم  پیغمبر

آن دست کـه  . دست کسى که بخشش مى کند بعد از دست خداوند است . است 
تا مى توانید از درخواست و سـؤ ال  . عطا را مى پذیرد پایین ترین دستها است 

هر کـس  . پناه پرده هائى پوشیده است  درهمانا روزیهاى مردم . خوددارى کنید
آنکس . واهد گرفت عفت و شرافت نفس خود را پیوسته حفظ کند روزیش را خ

که حفظ خویش نکند و پرده حیا را بدرد و از مردم درخواست کنـد او نیـز بـه    
  .روزى مى رسد

به آن خدائى که جانم در دست اوسـت هـر یـک از شـما ریسـمانى       سوگند
آنقدر زحمت کشد که دو طرف . بردارد و وارد بیابان شود، هیمه جمع آورى کند

رسد آنگاه دسترنج خود را بـه ده سـیر خرمـا    ریسمانش از زیادى هیزم به هم ن
ایـن  . هـد یک سوم آن را براى خویشتن نگهدارى و دو سوم را صدقه د. بفروشد
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رنج و زحمت براى او بهتر است از اینکه از مردم سؤ ال کنـد بـه او بدهنـد یـا     
  .ندهند
امک طریقا و اعلم ان ام ﷒لابنه الحسن  ﷒فى وصیۀ امیر المؤ منین  -  7

ذا مسافۀ بعیدة و مشقۀ شدیدة و انه لاغئى بک فیه مـن حسـن الارتیـاد و قـدر     
بلاغک من الزاد مع خفۀ الظهر فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتک فیکون ثقـل  

الفاقۀ من یحمل زادك الـى یـوم القیمـۀ     هلذلک و بالا علیک و اذا وجدت من ا
مله ایاه و اکثر من تزویـده و انـت   فیوافیک به غذا حیث تحتاج الیه فاغتنمه و ح

  )27.(قادر علیه فلعلک فلا تجده 
متوجـه  : مـى کـرد فرمـود    ﷒یک قسمت از سفارشى که امیر المؤ منین  در

باش پسرك من ، تو را در پیش راهى بسیار دور و دراز است که گذشـتن از آن  
بدست آوردن نیکـى و   راه رنج فراوان دارد براى سیر این راه بى نیازى نیستى از

برسـاند بـا توجـه بـه اینکـه       مقصودبرداشتن زاد و توشه به مقدارى که تو را به 
  .)از گناه و نافرمانى (سبک بار باشى 

این صورت بیش از قدرت خود بار را سنگین مکن که تو را مـى آزارد و   در
کـه توشـه   از دیگران عقب خواهى ماند، هرگاه نیازمند و افتاده اى را پیدا کردى 

روز رستاخیز را بردارد تا فرداى قیامت هنگام احتیاج به تـو رد نمایـد، چنـین    
، بـه ایـن مسـتمند در     سـت موقعیتى را غنیمت شمار و زادت را به همراه او بفر

صورت قدرت ، زیاد کمک کن ممکن است روزى بخـواهى چنـین شخصـى را    
  .بیابى ولى یافت نشود
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  پاورقی

  .نها از حرارت و سرما بدان پناه مى برندسایبانى که بى خانما -1
  .9، ص 4فروغ کافى ، ج ء  -2
هنگـام سـلطنت فخرالدولـه از دنیـا      385صاحب بن عباد در سال . 105روضات الجنات ص  -3

چنانچـه در  . از وزیرى پس از مرگ مانند صاحب احترام نکرده انـد . ابن خلکان مى نویسد. رفت 
در روز فوتش تمام بازار و کسبه رى کار خود را تعطیل کرده . بودزمان حیات نیز بسیار سعادتمند 

فخرالدوله سلطان وقت نیز با بزرگـان و امـراء   . او جمع شده بودند تا جنازه خارج شود قصربر در 
لشکر و کشور با لباس سوگوارى انتظار داشتند، همـین کـه جنـازه خـارج شـد شـور و هیجـانى        

  فخرالدولـه پیـاده در پـیش    . یک مرتبه ناله اى از مردم بلند شـد . تاءثرانگیز در میان جمعیت افتاد
صاحب بن عباد از شیعیان و ارادتمندان به ائمه طاهرین بـود و در اخـلاص   . جنازه حرکت مى کرد

جنازه را ابتدا در رى دفن کرده پس از آن به اصفهان منتقـل  . به این خانواده مقامى ارجمند داشت 
  ، ص 2ج ) الکنـى و الالقـاب   . (مزار صاحب زیارتگاه خاص و عـام اسـت   هم اکنون نیز . کردند
375.  

  .ملا محسن فیض کاشانى  -4
  .91انوار نعمانیه ، ص  -5
. به ابراهیم عنایت کردیم اسحق و یعقوب را همه آنها را راهنمـائى کـردیم   . 85و  84انعام آیه  -6

از فرزندان ابراهیم است داود و سلیمان و ایـوب و موسـى و   . نوح را پیش از ایشان هدایت نمودیم 
و عیسـى   یحیىاز فرزندان ابراهیم هستند زکریا و . (اینچنین نیکوکاران را پاداش مى دهیم . هرون 

  .داخل پردانتز آیه اى بود که حجاج خواند) 
ممکن است منظور سعید از اینکـه یـک نفـر را غمگـین     . نجف  200، ص 2شجره طوبى ، ج  -7

  .کردیم شعبى باشد که ابتدا گفت از جریان سعید اندوهناك شدم 
  .5، ص 4فروع کافى ، ج ء  -8
  .262کلمه طیبه ، ص  -9

  .321طیبه ، ص مستطرف و کلمه  -10
  .7، ص 4کافى ، جزء  -11
  .254کلمه طیبه ، ص  -12
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  .سعدى  -13
فى الحدیث اذا اراد االله بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمۀ و یـذکره الاسـتغفار و اذا اراداالله بعبـد     -14

ه اى را شرا فاذنب ذنبا اتبعه بنعمۀ ینسبه الاستغفار و یتمادى به مجمع البحرین ، هرگاه خداونـد بنـد  
مورد لطف خویش قرار دهد اگر گناهى کرد فورا او را به گرفتارى دچار مى کند و بـه یـاد توبـه و    

چنانچه بنده اى از نظر خدا افتاده باشد اگر گناهى انجام داد خداوند در پى گناه . استغفار مى اندازد
  .نعمتى به او مى دهد تا از استغفار فراموش کند و به گناه ادامه دهد

  .272بحارالانوار چاپ آخوندى ، ص  12جزء  -15
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  .49، ص 4فروع کافى ، جزء  -23
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